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گزینه‌ای در تراز جمهوری اسلامی ایران 
اباذر محبی 

جایگاه شمالگان در سیاست خارجی روسیه
 علی مفتح
قسمت اول

نگاه ویژه هند به غرب آسیا

از آن زمــان که ملت ایران بــا رای بیش از ۹۸ 
درصــدی خود، نظــام جمهوری اســامی را برای 
ساماندهی حیات سیاســی خود برگزید، جمهوری 
اســامی تصیم گرفت تا آن قرائتی از اســام را در 
زندگی اجتماعی خود ســرلوحه کار قرار دهد که از 
مســیر رضایت عمومی و رای جمهور ملت گذشته 

باشد.
 این حقیقت که منطبق با فطرت بشری و برآمده 
از عمق معارف شــیعی است، در آســتانه پیروزی 
انقلاب اسلامی، با تعابیر مختلف در بیانات رهبران و 
نظریه پردازان انقلاب اسلامی و نظام انعکاس یافته، 
رهبری انقلاب و معمار کبیر نظام جمهوری اسلامی 
در عبارتی مشهور فرمودند: »جمهوری اسلامی، نه 

یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر«.
چنین تعبیری از نظام جمهوری اسلامی، حاوی 
این مفهوم اســت که اولا؛ قواعد زندگی اجتماعی 
اســام، قابلیت انطباق با خواست و رضایت جمهور 
مردم را دارد. ثانیا؛ جمهوریت و اســامیت نظام، از 
یکدیگر تفکیک ناپذیرند و هیچگاه نبايد با تکیه بر 
یکی، دیگری را تضعیف کرد، یا نادیده گرفت. در این 
نظام؛ آن قرائتی از اســام که موافقت جمهور ملت 
را بدســت نیاورده و بصورت قانون در نیامده باشد، 
صرفا در حوزه خصوصــی ارزش علمی دارد، تا در 
حوزه‌های علمیه و مراکز دانشگاهی مورد پژوهش و 
گفتگو قرار گیرد؛ و در حوزه فردی و خصوصی قابل 
اجراست. از طرف دیگر؛ واژه جمهوری، مشتمل بر 
عموم مردمی است که فارغ از هرگونه تعلق مذهبی، 
گرایش سیاسی، وابستگی قومی، جنسیتی و .... در 
قلمرو جغرافیایــی ایران زندگی می‌کنند و متاثر از 
نظامــات و قواعد جاری در حکومتند. در این نظام؛ 
جمهوریت حکم جســم و پیکره انسانی را دارد که 
اسلامیت، روح و جان آن محسوب می‌شود. این دو 
در تاثیر و تاثر با یکدیگر به رشد و تعالی می‌رسند و 

بسترساز سعادت آحاد ملتند.
در نظام جمهوری اســامی، همانگونه که اسلام 

صيقل نیافته در کارگاه جمهوریت قابل اجرا نیست، 
هیچ گروه، قشر و طبقه خاصی هم نمی‌تواند خود را 
به عنوان »جمهور« ملت معرفی نموده و از جانب ملت 
اتخاذ تصمیم نماید. در نظام مردم‌ســالار جمهوری 
اســامی، لازم‌الاجرا شدن قواعد و ارزش‌های دینی 
در عرصه اجتماع، مستلزم تایید و موافقت جمهور 
ملت اســت. چنین تفسیری از مردم‌سالاری دینی، 
پیشرفته‌تر از نظریه‌های حکمرانی در سایر مکاتب 
دست‌ساز بشر است و در مراکز علمی قابلیت دفاع 
دارد. مع‌الوصف، فرق است بین مردم‌سالاری دینی، 
با متدین‌ســالاری و یا انقلابی‌سالاری است که در 
دهه‌های اخیر شــاهد آن بوده‌ایم. ما حق نداریم به 
اعتبار اسلامی بودن نظام، یا فداکاری بخشی از ملت 
در مسیر اســتقرار و پایداری آن، نسبت به حقوق 
اساسی سایر اقشار جامعه بی‌تفاوت باشیم، یا خدای 

ناکرده آنها را نادیده بگیریم.
 نظام مردم سالار دینی، آن نظامی است که در 
ذیل حاکمیت آن، شهروندان غیرمسلمان و کسانی 
که نخواسته، یا نتوانسته‌اند در راه آن فداکاری کنند، 
بــا اندازه متدینین و انقلابیون، احســاس امنیت و 
عدالت نمایند. ما نمی‌توانیم تحت عنوان حکمرانی 
اســامی، صرفا رای و نظر قشر متدین و انقلابی – 
آن هــم اقلیتی از آنــان را - ملاک و معیار جمهور 
ملت قرار دهیم. نظام مرد‌م‌سالار اسلامی، آن نظامی 
است که حتی مخالفان منصفش نیز بر عادلانه بودن 
ســاختار و نظامات جاری آن اذعان داشــته، همه 
دارندگان استعداد و امکانات برابر، برای رشد و ترقی 

از فرصت مساوی برخوردارند.
چنین قرائتی از دو مفهوم »جمهوری و اسلامی«، 
منطبق با عقلانیت و مصالح ملی اســت و می‌تواند 
مورد الگوبرداری از سوی ملت‌ها و جوامع قرار گیرد.
بیــان تفصیلی مبانی نظری آنچــه فوقا مذکور 
افتاد مجال دیگــری می‌طلبد؛ لکن در این ایام که 
در آستانه گزینش دومین مقامات رسمی کشور قرار 
گرفته‌ایم، شــخصیتی پا به میدان رقابت گذاشته 

است که به زعم نگارنده، واجد شرایط بیشتری برای 
نمایندگی جمهوریت و اسلامیت نظام است. جناب 
آقای دکتر مسعود پزشکیان همان کسی است که 
برابر آنچه از او سراغ می‌رود، اعتقاد و التزام عملی به 
اسلام و ضرورت جلب رضایت عامه مردم، در حوزه 
حکمرانی را بیش از دیگران به نمایش گذاشته؛ در 
سلوک شخصی و منش سیاسی او، نقطه ابهامی و یا 
مصداقی از مخالفت با نظریه ولایت‌ فقیه و معارضه 

با مقام معظم رهبری، مشاهده نشده است.
با این همه؛ افراد و جریاناتی که این روزها حلقه 
پیرامونی او را تشــکیل داده‌ند؛ بعضا بخاطر فقدان 
اوصاف و شرایط لازم برای تصدی در موقعیت فعلی 
کشور و نداشتن قدرت تعامل سازنده با سایر ارکان 
حاکمیــت، نگرانی‌هایــی را برانگیخته‌اند که نکند 
همچون گذشــته چالش‌هایی را آفریده و خسارات 
ديگري را بر این ملک و ملت تحمیل نماید. این امر، 
اجماع‌ و تفاهم با دیگر جناح‌های سیاسی موجود در 
هسته مرکزی حکومت را ضروری ساخته، از همگان 
انتظار می‌رود که اجازه ندهند تا همچون گذشــته 
دود این کشمکش‌های خسارت‌بار به چشم ملت و 

ضعیف‌ترین اقشار ملت برود.
هم از این روســت کــه در کنــار رای به آقای 
پزشــکیان، نظارت حداکثری بر مواضع و رفتارهای 
سیاسی و مدیریتی، از صدر تا ذیل حکومت و عوامل 
تاثیرگذار در حوزه‌های مختلف حکمرانی لازم است؛ 
از متولیان امور در رده‌های مختلف حکومت انتظار 
می‌رود که به جای اختلاف، کارشکنی و چوب لای 
چرخ یکدیگر گذاشــتن، همــکاری و هم‌افزایی در 
جهــت اعتلای نظام و رفاه ملت ایران را نصب‌العین 
قرار دهند تا بحول و قوه الهی، شاهد ارتقاء کیفیت 
حکمرانی در داخل و اقتدار نظام در ســطح جهان 

باشیم.
آيا چنین خواهد شــد، یا مجددا چوب حراج بر 

اعتماد ملت و اعتبار نظام اسلامی می‌زنیم؟
با دلی روشن و قلبی امیدوار، منتظر می‌مانیم.

تنها مداخله در مسائل مختلف نیست که ‌مي‌تواند 
یک ملت را به افول ببرد. بی تفاوتی نســبت به این 
مسائل هم هست که ملت‌ها را به زوال کشیده و بعد 
باعث افول آنها ‌مي‌شود. وقتی که ملتی نخواهد و یا 
نتواند بر روی مسائل دور و نزدیک اثرگذاری کند در 
واقع استقلال خود را محدود کرده و سرنوشت خود 
را به دســت دیگران سپرده است. اگرچه صحبت از 
استقلال مطلق عملا غیرممکن است، اما نباید از یاد 
برد که استقلال نسبی درجه دارد و این درجه هم با 
ظرفیت تاثیرگذاری و عملی کردن آن تغییر ‌مي‌کند. 
همین تغییــرات آب و هوایی را در نظر بگیریم! آیا 
‌مي‌توان گفت کــه آلودگی هوا در لندن ارتباطی با 
کیفیت هوای کوالالامپور نــدارد در حالی که دود 
خودروهای انگلیسی ‌مي‌تواند جان شهروندان مالزی 
را بگیرد؟ این ارتباط تنگاتنگ میان ملت‌ها در جهان 
باعث شــده تا کشورها با اتکا به قانون گذاری، زور، 
تطمیع و راه‌های دیگر سعی در شکل دهی امورات 
جهانی داشته باشــند، نه بخاطر اینکه ‌مي‌خواهند 
جهــان را جای بهتری کنند، بلکــه ‌مي‌خواهند از 
منافع خود محافظت کنند. هرآنچه کشورها انجام 
‌مي‌دهند، حداقل کشــورهای بزرگ، همیشه از این 
قاعده پیروی ‌مي‌کند که نباید نســبت به جهان بی 

تفاوت باشند!
رفتار روسیه نسبت به آنچه در باب المندب اتفاق 
‌مي‌افتد مثالی بارز از این حفظ منافع از طرف مسکو 
است. به غیر از محکومیت ماه ژانویه و برخی بیانیه‌ها 
در محکومیت حملات انگلیسی- آمریکایی به یمن، 
روسیه رفتاری تقریبا خاموش و بدون مداخله در این 

زمینه داشته است. 
آیا روسیه بی‌تفاوت است؟ به هیچ عنوان! شاید 
در نگاه اول اینگونه به نظر بیاید که هدف روسیه از 
این خاموشی سیاسی احساس رضایت آن نسبت به 
ضرباتی است که از طرف یمنی‌ها به اتحاد انگلیسی-
آمریکایی وارد ‌مي‌آید. این بخشــی از ماجرا و البته 
بخشی از اهداف کوتاه مدت مسکو است. هدف دیگر 
در این راستا برداشتن فشار از جبهه اوکراین است 
کــه با حمایت آمریکا و اروپا از کیف باعث به وجود 
آمدن برخی دشواری‌ها برای روسیه شده است. قطعا 
ایالات متحده و انگلیس هرچقدر هم که قدرتمند 
باشند نمی‌توانند در جبهه‌های مختلف به یک اندازه 
درگیر باشند. این هم خبر خوبی برای روسیه است 
تا بتواند اهداف خــود را راحت‌تر در اوکراین دنبال 
کنــد. اما این‌ها را باید اهــداف کوتاه مدت و میان 
مدت روسیه دانست. در اینجا باید پرسید که هدف 
بلندمدت روســیه چه ‌مي‌تواند باشد؟ در واقع، باید 
پرســید که هدف روسیه از مداخله در باب المندب 
از راه عدم مداخله در این منطقه چیست؟ جواب را 
باید در قطب شمال و آبراه آن جستجو کرد، همان 
جایی که نه تنها یکی از عوامل شکل دهنده سیاست 
خارجی روســیه در باب المندب است بلکه یکی از 
انگیزه‌های گســترش ناتو و عضویت سوئد و فنلاند 

در آن هم هست!
قطب شمال - از روسیه تزاری تا شوروی

در ســپتامبر سال ۱۹۱۶ میلادی بود که وزارت 

امور خارجه امپراتوری روســیه در یادداشتی اعلام 
کرد که تمام زمین‌ها - کشف نشده و کشف شده - 
بین سواحل شمال روسیه و قطب شمال به عنوان 
قلمرو روسیه در نظر گرفته خواهند شد، مگر اینکه 
روسیه در گذشته حاکمیت قدرت دیگری بر قلمرو 

مورد نظر را تصدیق کرده باشد.
یک ســال بعد، روســیه تزاری ســقوط کرد و 
شــوروی جای آن را گرفت، امــا ادعای حاکمیت 
روسیه بر قطب شــمال نه تنها از میان نرفت بلکه 
به قوت خود و بیشــتر باقی ماند. در ســال ۱۹۲۱ 
میلادی بود که کانادا ســعی کرد تا با اسکیموهای 
خود جزیره ورانگل در دریای ســیبری شرقی را به 
حاکمیــت خود درآورد. اگرچه اســکیموها در این 
جزیره قطبی از گرســنگی جان باختند، اما تلاش 
کانادا برای حاکمیت بر ورانگل همچنان ادامه داشت 
تا اینکه دو سال بعد و در سال ۱۹۲۳ میلادی اتاوا 
دوباره ادعای حاکمیت بر این جزیره با گروهی دیگر 
از اسکیموها را به پیش برد. پاسخ شوروی چه بود؟‌ 
کرملین به دولت کانادا اطلاع داد که فرمان ســال 
۱۹۱۶ میلادی تزار همچنان به قوت خود باقی مانده 
و مسکو قصد عقب‌نشینی از آن ندارد. علاوه بر این، 
دولت شوروی یک کشتی یخ شکن از ولادیوستوک 
به ورانگل فرستاد تا اسکیموهای کانادایی را تخلیه و 

پرچم شوروی را در جزیره به اهتزاز درآورد.
بعد از جنــگ جهانی دوم بود که اهمیت قلمرو 
شمالی شوروی دوچندان شد. هنگامی که آلمان‌ها 
در حال پیشــروی به سمت شــرق بودند، شوروی 
مجبور شد تا تمامی کارخانه‌های خود را جمع کرده 
و به مناطقی در شرق اورال منتقل کند تا فعالیت‌های 
صنعتــی و تولیدی برای جنگ در منطقه‌ای امن‌تر 
ادامه یابد. تقریبا ۵۰درصد از کمک‌های »لایحه وام 
و اجاره« ایالات متحده به نقاطی در امتداد خطوط 
دریایی شمالی از ولادیوستوک تا بنادر در رودخانه 

ینیسئی منتقل شدند.
در خلال جنــگ جهانی دوم و بعــد از آن هم 
سرزمین‌های شمالی اتحاد جماهیر شوروی به طور 
مداوم توسعه یافته و مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. 
ایــن مناطق دارای منابع پایــان ناپذیر چوب بود و 
بیــش از یک چهارم رشــد جنگل‌های جهان برای 
صنعت خمیــر و کاغذ در آن قرار داشــت. نواحی 
شمالی نیز سرشــار از زغال سنگ، آهن و بسیاری 
از مواد معدنی هستند که شوروی به دنبال آن بود.

مسیر دریای شمالی برای کشتیرانی هم هر ساله 
برای اتحاد جماهیر شوروی اهمیت ‌مي‌یافت. یک راه 
طولانی از مسیر دریای شمال که از مورمانسک در 
سواحل شمالی شروع ‌مي‌شود، از سیبری ‌مي‌گذرد 
و تــا پروودینیا در نزدیکی مرز جنوبی تنگه برینگ 

حدود ۳۴۰۰ مایل دریایی ادامه پیدا ‌مي‌کند.
همچنین نباید گسترش ناوگان ماهیگیری اتحاد 
جماهیر شوروی در این منطقه را هم از قلم انداخت. 
قبل‌ها، کشتی‌های ماهیگیری شوروی فعالیت‌های 
خود را متمرکز به دریــای بارنتز ‌مي‌کردند. بعدها 
اما این فعالیت‌ها گســترش یافت و نه تنها دریای 
شــمال که همه هفت دریــا را در بر گفت تا جایی 

که در سال ۱۹۶۴ میلادی، شــوروی را به جایگاه 
چهارم ماهیگیــری در جهان با ۵/۴ میلیون تن در 

سال رساند.
اهمیت نظامی قطب شمال

در دهه شــصت میلادی، موشک‌های قاره‌پیما 
شــوروی تهدیدی جدید برای اروپا و ایالات متحده 
به وجود آوردند. این تهدید زمانی جدی تر شد که 
زیردریایی‌های شــوروی با قابلیت شلیک موشک 
بالســتیک هم به آن اضافه شــد. نیــروی دریایی 
شوروی پس از نیروی دریایی ایالات متحده از نظر 
تناژ در رتبه دوم قرار ‌مي‌گرفت. سیستم تسلیحاتی 
اصلی آن متشکل از زیردریایی‌هایی بود که نه تنها 
در نیروی دریایی، بلکه در راهبرد کلی اتحاد جماهیر 
شوروی نقش به سزایی ایفا ‌مي‌کردند. قطب شمال 
هم به ســبب اینکه به همراه اقیانوس آرام و دریای 
بالتیک یکی از سه منطقه مهم پایگاه نیروی دریایی 

را تشکیل ‌مي‌داد اهمیت فزاینده‌ای به خود گرفت.
شــوروی در مجموع دارای ۴۰ زیردریایی حامل 
سلاح هســته‌ای بود که همگی در قطب شمال یا 
در اقیانوس آرام مستقر بودند. تنها سی دقیقه زمان 
لازم بود تا موشک‌ها به خاک ایالات متحده برسند 
و این کوتاهی زمان هم در درجه اول نه تنها بخاطر 
پیشرفت صنعت تسلیحاتی شــوروی بلکه بخاطر 
فاصله کوتاه این کشور با ایالات متحده از راه قطب 
شــمال بود که کوتاه‌ترین فاصله محسوب ‌مي‌شد. 
همه این‌ها وقتی جدی‌تر ‌مي‌شد که بدانیم ناوگان 
هوایی شوروی در شبه جزیره کولا در قطب شمال 

هم تهدید نظامی شوروی را چند برابر ‌مي‌کرد.
این تهدیدها آنچنان جدی بود که ایالات متحده 
و کانادا میلیاردها دلار صرف تجهیز رادارهای هشدار 
اولیه و ســامانه‌های دفاعی در قطب شمال کردند 
تا بتوانند آمادگی آمریکای شــمالی در برابر تهدید 
روســیه از قطب شــمال را بالا ببرند. در اروپا هم 
وضع همین طور بــود. ایالات متحده و اعضای ناتو 
میلیاردها دلار برای سامانه‌های دفاعی و تشخیص 
زیردریایی هزینه کردند تا در هرگونه جنگ احتمالی 

بتوانند در برابر شوروی ایستادگی کنند.
پایان جنگ سرد در قطب شمال

جنگ سرد که پایان یافت، بیش‌تر ساختارهای 
نظامی شــوروی و آمریکا در قطب شمال هم جمع 
آوری شد. در طرف آمریکا، تنها سامانه هشدار اولیه، 
پایگاه هوایی توله )پایگاه فضایی پیتوفیک کنونی( و 
چندین سامانه دیگر باقی ماند. نیروهای آمریکایی 
ایسلند را ترک کرده و زیردریایی‌های این کشور هم 

فعالیت‌های خود را کاهش دادند. 
در طرف شــوروی وضعیت حتی بیش‌تر از این 
تغییر کرد. اگرچه ناوگان شــمالی روسیه باقی ماند 
اما بسیاری از زیردریایی‌ها و کشتی‌های آن به حال 
خود رها شدند تا در بندر و سرمای قطبی پوسیده 
و تقریبا از میان بروند. وضعیت نیروی نظامی روسیه 
در ایــن منطقه آنچنان بغرنج بود که همســایگان 
شــمالی این کشور حتی نگران از نشت مواد هسته 
ای به دریا یا دزدیده شــدن ســاح‌های هسته ای 

بودند چرا که همه چیز به حال خود رها شده بود.

»مدرن دموکراســی« در گزارشی ‌مي‌نویسد؛ در 
دهه گذشــته، روابط هند با امارات متحده عربی به 

طور قابل‌ توجهی تقویت شد. 
سیاست »به غرب فکر کن« )بازتعریف سیاست 
هند در خاورمیانه توســط دولــت مودی( تعامل با 
غرب آســیا را در اولویت قرار داده و امارات متحده 
عربی سنگ بنای این گســترش روابط در منطقه 

شورای همکاری است.
نخست وزیر نارندرا مودی شخصاً از پیشرفت این 
روابط دوجانبه دفاع کرده و با سفر سال ۲۰۱۵ خود 
به امارات – اولین نخســت وزیر هند در ۳۴ ســال 
گذشته – تاریخ‌ساز شد و از آن زمان تاکنون روابط 
هند با امارات به یک مشــارکت چند وجهی تبدیل 

شده است.
با وجود پیروزی حزب بهاراتیا جاناتا در پارلمان، 

به نظر می‌رسد نارندرا مودی نخست‌وزیر به تقویت 
روابط با کشورهای شورای همکاری، به‌ویژه امارات، 

ادامه خواهد داد.
جامعه مهاجــران هندی در امارات عامل مهمی 
در روابط دوجانبه قوی بین دو کشور است. هندی‌ها 
بزرگ‌ترین جامعه قومی در امارات هستند و حدود 

۳۰ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند.
 افزایش جمعیــت مهاجران هنــدی و حضور 
قوی شــرکت‌های هندی در امارات باعث افزایش 
تجارت غیرنفتی شــده و به ســرمایه‌گذاری کمک 
کرده است. گزارش مهاجرت جهانی ۲۰۲۴ کریدور 
هند-امارات متحده عربی را به عنوان سومین مسیر 
بزرگ مهاجرت بین‌المللی پس از مکزیک- آمریکا و 
سوریه-ترکیه، همچنین هند را به عنوان بزرگترین 
دریافت کننده وجوه ارسالی )دستمزدهای ارسالی 

از ســوی کارگران به کشور مادر( در جهان در سال 
۲۰۲۲ معرفی می‌کند. امارات ســومین شــریک 
تجاری بزرگ هنــد پس از امریکا و چین اســت. 
تجارت انرژی یکــی از پایه‌های اصلی روابط هند و 
امارات بوده است. امارات همچنان بزرگترین تامین 
کننده نفت خام و گاز مایع هند است. با این حال، 
هند و امارات در سال گذشته یک هدف بلندپروازانه 
برای دو برابر کردن تجارت غیرنفتی به ۱۰۰ میلیارد 

دلار تا سال ۲۰۳۰ تعیین کردند.
در ژوئیه ۲۰۲۳، دو کشــور سیســتم تسویه با 
ارز‌های ملی را راه‌اندازی کردند تا استفاده از روپیه 
هنــد و درهم امارات را برای تراکنش‌های فرامرزی 

ترویج دهند.
ســرمایه‌گذاری هند در املاک و مستغلات در 

دبی افزایش قابل‌توجهی را تجربه می‌کند.
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»مردم سالاری« گزارش می‌دهد

رمز پیروزی اصلاح‌طلبان؛ جذب آرای خاکستری
 آیا مسئولان نگران

 میزان مشارکت هستند؟

استان تهران رکورددار 
ازدواج و طلاق 

بحث درباره
 کناره‌گیری بایدن
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گروه سیاسی: پیش‌تر هم برخی ناظران معتقد بودند که این انتخابات قابل مقایسه 
با انتخابات‌های قبلی نیست زیرا پیچیدگی‌های خود را دارد و دقیقا هم همینگونه 
شده است. یعنی برخلاف ادوار قبلی در شرایطی که کاندیدای اصلاح طلبان پیشتاز 
شده است اما نرخ مشارکت حدودا 40 درصد است. این یعنی برخلاف قبل که در 
صورت مشــارکت بالای 60 درصد نامزد اصلاح طلبان شانس داشت این بار با نرخ 

مشارکت 40 درصد اصلاح‌طلبان...

در سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۸۱ هزار و ۳۹۴ ازدواج در کشور به ثبت رسیده است که از 
این میزان استان تهران با ۶۳ هزار و ۹۷۳ مورد ازدواج ثبت شده تا تهران، رکورددار 
میزان ازدواج در ســال گذشته باشد. پس از تهران نیز استان‌های خراسان رضوی با 
۴۳هزار و ۸۸۷ ازدواج، خوزستان با ۳۵هزار و ۳۶۴ ازدواج، آذربایجان غربی با ۲۵هزار و 
۶۹۴ ازدواج و فارس نیز با ۲۵هزار و ۱۶۶ مورد ازدواج قرار گرفته‌اند. همچنین کمترین 

میزان ثبت ازدواج مربوط به استان سمنان با تعداد...

گروه بین‌الملل - علــی ودایع: بحث دربــاره کناره گیری »جــو بایدن« از 
کاندیداتوری انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا به بحث روز اردوگاه دموکرات‌ها 
تبدیل شده اســت. بایدن در نخســتین مناظره مقابل »دونالد ترامپ« به شدت 
ضعیف، بی‌دفاع و مســتاصل ظاهر شده است. نتایج نظرسنجی موسسه مورنینگ 
کانســالت نشان می‌دهد ۶۰ درصد شــرکت کنندگان می‌گویند که بایدن پس از 

عملکردش در مناظره با...

پزشکیان پس از اعلام نتایج دور اول انتخابات:

باید یک‌بار دیگر برخیزیم
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